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یک کارشــناس مســائل فرهنگی بر حمایت اجتماعی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع 
بیگانه در مناطق محروم و کم برخوردار تاکید کرد.

مجتبی نوروزی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درخصوص ایرادات لایحه اعطای تابعیت 
به فرزندان مادر ایرانی از ازدواج با مردان خارجی گفت: متأسفانه در این روزها دوستانی 
که به متن این لایحه انتقاد داشتند مورد هجمه هایی با عنوان مخالفت با حقوق زنان، 
کودکان و مهاجرین مواجه شدند اما واقعیت این است که کسی با اعطای حق تابعیت به 
فرزندان دارای مادر ایرانی مخالف نیست، بلکه با نوع این متن که در کمیسیون قضایی 

نیز تغییر یافت، مخالف هستیم.
نوروزی افزود: برخی اصرار دارند که این لایحه برای حل مشکل افراد بدون تابعیت 
اســت این در حالی است که افراد مشــمول این طرح بی تابعیت نبوده و تابعیت کشور 

پدر خود را دارند.
وی با بیان اینکه ظاهر این لایحه در حمایت از زنان است اما باطن آن مخالف این 
امر است، گفت: مواد ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۰ یک ابزار حمایتی برای 
زنان ایرانی است که براساس آن حاکمیت را موظف می کند تا برای ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی با توجه به شرایطی اجازه ازدواج صادر کند، در صورتی که لایحه جدید 
این حمایت از زنان را لغو و بدون نیاز به هرگونه اجازه ای از حاکمیت، امکان ازدواج با زنان 
ایرانی را ممکن می کند. این موضوع زمانی نگران کننده است که در مناطق حاشیه نشین 
که اغلب با مشکلات اقتصادی رو به رو هستند، احتمال افزایش ازدواج های ناآگاهانه و به 
دلیل مســائل اقتصادی افزایش یابد، چراکه براساس این لایحه مردان خارجی حتی با 
یک گواهی ازدواج موقت می توانند برای فرزندان خود تابعیت گرفته و از امتیازات اقامت 
برای خود نیز استفاده کنند. این امر موجب افزایش ازدواج غیررسمی دختران بی بضاعت 

ایرانی با مردان کشورهای همسایه و سو استفاده از زنان خواهد شد.
این کارشناس مسائل فرهنگی با بیان اینکه اشکال دیگر این لایحه نحوه اثبات ادعاها 
هست، عنوان کرد: با تصویب این لایحه هر فردی می تواند ادعا کند که همسر ایرانی و 
چندین فرزند از وی دارد، این در حالی اســت که نحوه اثبات این ادعا طبق این لایحه 
روشن نیست مگر اینکه موضوع به دادگاه صالحه رفته و آنجا نیز به راحتی و تنها با دو 
شــاهد مشخص می شود. در نتیجه بسیاری از مردان خارجی می توانند به راحتی برای 
فرزندان خود تابعیت و برای خود نیز اقامت دریافت کنند. در واقع با تصویب این لایحه 

با موجی از ادعاهای غیرقابل اثبات رو به رو خواهیم شد.
نوروزی افزود: خط آخر اصل ماده واحده این لایحه بر اعطای اقامت دائم به پدران 
این فرزندان اشــاره دارد، هر چند که این موضوع حق درستی است اما بر این اساس ما 
به کســانی اقامت می دهیم که قانــون را در ورود، اقامت و ازدواج با زنان ایرانی رعایت 
نکرده و سه عنوان غیرقانونی را که هر کدام جرمی مختص خود دارد انجام داده اند. در 
واقع با تصویب این طرح، کسانی که این رفتار غیرقانونی را انجام داده اند، تشویق کرده 

و به آنها امتیاز نیز می دهیم.
وی درخصوص اشــکال دیگر این ماده که به اعطای تابعیت به فرزندانی که خود یا 
مادر آنها در ایران سکونت ندارند نیز توضیح داد: در مورد این موضوع مواد قانونی روشن 
است و ممکن است در مرحله اجرا دچار مشکل باشیم که با اصلاح جزئی قوانین قابل 
حل خواهد بود اما متأسفانه در حال تورم قانون هستیم. در قانون قبلی مسئله ولادت 
در ایران شرط بود اما براساس این قانون با شمار زیادی از ادعاهایی که شرط ولادت یا 
سکونت ندارند رو به رو خواهیم بود و سیستم قضایی باید پاسخگوی این ادعاها باشد. از 
سوی دیگر با توجه به این موضوع و افزایش ادعاهای غیرقابل اثبات، کشور با مشکلات 

امنیتی رو به رو خواهد شد.
این کارشــناس ادامه داد: اشــکال بزرگ دیگر به متن این لایحه، عدم جلوگیری از 
ادعاها و موارد امنیتی و اجتماعی غیرواقعی و افزایش آنها است، این در حالی است که 
قانون مدنی کسانی را که دو نسل در ایران متولد شده و در کشور ما زندگی کرده اند را 
قائل به این امر دانسته اما این قانون این شرایط را حذف می کند و به افراد بی تابعیتی 
که در ایران متولد شوند، تابعیت می دهد. جای تأسف است که در کمیسیون تخصصی 
حقوقی و قضایی مجلس تبصره ۲ که هیچ ارتباطی به اصل ماده واحده این لایحه ندارد 

به آن اضافه شده است.
نوروزی با بیان اینکه تصویب این لایحه می تواند موجب افزایش شمار افراد دو تابعیتی 
شــود، افزود: در قوانین قبلی فرد می توانست بعد از ۱۸ سالگی تابعیت ایران را دریافت 
کند و تا ۱۸ سالگی دارای اقامت دائم بود اما در این لایحه این حق حذف شده و افراد 
دچار معضل دو تابعیتی می شوند، در واقع نمی توان یک قانون را که با نظام قانونی کشور 
متناقض است تصویب کرد، چرا که قوانین ایران موضوع دو تابعیتی بودن را قبول نداشته 
و با آن مشــکل دارد اما در صورت تصویب این لایحه، با جمعیت قابل توجه و غیرقابل 
ارزیابی از افراد دو تابعیتی که با نظام حقوقی ما نیز سازگار نیست رو به رو خواهیم شد.

وی بــا بیان اینکه این قانون موجب افزایــش ازدواج ناآگاهانه زنان ایرانی با مردان 
خارجی خواهد شد، اظهار داشت: ما در اصل این نوع ازدواج ها مشکلی نداریم اما نکته 
اینجاســت که آیا آموزش ها و حمایت های اجتماعی از افرادی که این ازدواج ها را انجام 
می دهند، شده است یا خیر. متأسفانه بسیاری از ازدواج ها در مناطق کم برخوردار کشور 
و به دلیل مشــکلات مالی با مردان خارجی انجام می شود و تصویب این قانون به دلیل 
اعطای امتیازات زیادی به مردان خارجی موجب افزایش این نوع ازدواج ها خواهد شــد. 
متأسفانه در مناطق حاشیه ای کشور این چتر حمایتی وجود ندارد و ما شاهد ازدواج هایی 

که شرایط انسانی را ندارد، خواهیم بود.

فقدان حمایت اجتماعی از ازدواج زنان ایرانی 
با اتباع بیگانه در مناطق محروم
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موقعیت ایران در منطقه پرآشوب خاورمیانه و آسیای مرکزی و وقوع 
بحران های انسانی در مرزهای کشور، در کنار ثبات مثال زدنی ایران در 
دهه های اخیر باعث شده است تا در هنگام بروز تنش های انسانی در 
حول کشور تعداد زیادی از مهاجران خارجی به مرزها هجوم آورده و 

سپس برای بلندمدت در داخل مرزها ساکن شوند. 
اولین مهاجرت وسیع از کشورهای همجوار به ایران در اواخر دهه ۵۰ 
و با حمله شوروی به افغانستان آغاز شد. دولت برآمده از انقلاب اسلامی 
در ایران ضمن اعتقاد به برادری تاریخی ملت های ایران و افغانستان، 
وظیفه انسانی خود دانست تا این آوارگان جنگی را در کشور پذیرفته و 
اسکان دهد. تقریبا در همین مقطع زمانی با شروع جنگ تحمیلی رژیم 
بعثی حاکم در عراق نیز به اخراج جمع فراوانی از شهروندان شیعه و کرد 
با اتهام وابستگی به ایران نمود. فقدان برنامه ریزی بلندمدت و راهبردی 
برای پذیرش مهاجران باعث شد تا کشور هم از لحاظ زیرساخت های 
عمرانی و هم از لحاظ راهبردهای حقوقی و دیپلماتیک در زمینه تعامل 
با وضعیت مهاجران دچار مشکل شود. استمرار بحران افغانستان در دهه 
۹۰ میلادی با سیطره طالبان بر این کشور نیز به موج مهاجرت ها دامن 
زده و آمار افغانستانی های ساکن کشور را به رقم بیش از یک میلیون و 
پانصد هزار نفر)و بنا بر برخی آمارها فراتر از این میزان( رسانده است. 
این تعداد جمعیت مهاجر با سکونت در حاشیه شهرها و مناطق کمتر 
برخوردار به تدریج وارد تعامل با جامعه مقصد شده و ضمن ازدواج با 

اتباع ایرانی به تشکیل خانواده و فرزند آوری پرداخته اند. 

تردیدی وجود ندارد که نظام آموزشی از مهدکودک تا مدرسه و 
از مدرسه تا دانشگاه و به ویژه حوزه های علمیه، نقش فوق العاده ای را 
در پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف مادی و معنوی برعهده دارد، به 
همین دلیل اگر نظام آموزشی هر کشوری به شکل مطلوب طراحی 
و به درستی عمل نماید، پیشرفت و ترقی آن کشور و رشد و تعالی 

آن جامعه تضمین خواهد شد.
به عبارت دیگر، نظــام تعلیم و تربیت، به قدری حائز اهمیت 
است که می توان مدعی شد، با طراحی و اجرای یک نظام آموزشی 
مطلوب و کاملًا ایده آل، جامعه تقریباً به شــکل مطلق شاهد بروز 
ناهنجاری های اجتماعی،  سیاســی، فرهنگی و اقتصادی نخواهد 
بود و تمام امور بر اســاس اهداف و برنامه های تعیین شده پیش 

خواهد رفت.
بنابرایــن؛ به تعبیر دیگر می توانیم ادعا کنیم که بخش عمده 
مشکلات فرهنگی و ناهنجاری های اجتماعی جامعه کنونی کشور 
ما ناشــی از غفلت در طراحی به موقع و ضعف در اجرای درســتِ 

نظام تعلیم و تربیت است.
البتــه نباید فراموش کنیم که ایــن دو واژه اگرچه در ارتباط 
نزدیک و تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند، اما دارای دو بار مفهومی، 
معنایی و ارزشی متفاوت و در عین حال، مرتبط با یکدیگر هستند 
و لــذا پرداختن به هریک از آنها بدون توجــه به دیگری، ارزش 

چندانی نخواهد داشت. 
با این وجود همــه صاحب نظران این عرصه متفق القولند که 
تربیت همواره در اولویت قرار داشــته و در واقع هدف اصلی نظام 

آموزشی، تربیت انسان های فرهیخته و متعالی است.
شــاید به همین دلیل اســت که رهبر معظــم انقلاب نیز، 
می فرماینــد؛ »آموزش بدون تربیــت راه به جایی نخواهد برد« و 
این مفهوم بدان معناست که تربیت و پرورش اخلاقی و رفتاری و 
به خصوص معنوی متربیان، از اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به 

تعلیم و آموزش آنها برخوردار است.
به این ترتیب، حتــی مفهومی مانند مهارت آموزی که نوعی 
آموزش فنی و تخصصی محســوب می شود، با این که می تواند در 
بهبود شــرایط زندگی اجتماعی جوانان و نوجوانان بسیار مفید و 
مؤثر باشــد، اما همین اقدام ارزشــمند نیز بدون توجه به اصول 
تربیتی و پرورشی، نمی تواند به اهداف واقعی خود دست پیدا کند.

این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که یک انسان مؤمن، 
معتقــد و اخلاق مدار واقعی که تمــام اعمال و رفتارش بر مبنای 
اصول و ارزش های اعتقادی و اجتماعی پایه ریزی شده، حتماً خود 
را متعهد به کســب علم و دانش و کسب مهارت در امور موردنیاز 
خــود می داند، اما لزوماً از یک فرد متخصص و آموزش دیده که از 

مبانی تربیتی محروم بوده است، نمی توان انتظار یک رفتار و عملکرد 
منطقی و ارزشی داشت. 

در عین حــال ذکــر این نکته ضروری اســت که طرح نکات 
مورد اشــاره در این وجیــزه به هیچ وجه به معنــای نفی کامل 
دستاوردهای تربیتی نظام آموزشی کشور نیست، چرا که به  عنوان 
مثال؛ رشد و تربیت هزاران رزمنده مؤمن و ایثارگر در دوران دفاع 
مقدس و مدافعان فداکار حرم در سال های اخیر، بیانگر موفقیت های 
شگفت انگیز بخش تربیتی نظام اسلامی در احیاء ارزش های اعتقادی 

و دگرگونی و اصلاح نگاه فرهنگی جامعه است.
همچنین بروز و ظهور پدیده اعتکاف جوانان و یا حضور گسترده 
و پرشور مردم و به ویژه جوانان در مراسمی مانند؛ هیئت های مذهبی 
و مراسم شب احیاء که هر سال در موارد مختلف )به علت کوچک 
بودن فضای مساجد( به خیابان های اطراف آنها کشیده می شود و 
افزایش مراکز آموزشی بعضاً متعهد و تأثیرگذار و درنتیجه پرورش 
هزاران جوان مؤمن جهادی و انقلابی فعال در عرصه های مختلف 
علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مانند؛ اردوهای جهادی نیز 

دستاوردهایی نیستند که قابل انکار باشند.
با این حال باید بپذیریم در حالی که انتظارات افکار عمومی از 
مدیران و مسئولان کشور در این زمینه به  مراتب بیش از این مقدار 
و در حد فراگیری کامل و پوشــش کل جامعه بوده، اما موفقیت 
در این عرصه از نظر کمی و کیفی همواره با فراز فرود مواجه بوده 
است و به خصوص در سال های اخیر و طرح موضوعاتی مانند؛ طرح 
انحرافی سند ۲۰۳۰ و جذب و به کارگیری بی ضابطه اساتید و در 
مواقعی معلمان غیرمتخصص و غیرمتعهد در سیستم آموزشی، با 
مشکلات بیشتری مواجه شده است و همین کم کاری و غفلت ها 

است که نظام آموزشی را در جایگاه متهم می نشاند.
البته همان گونه که  اشــاره شد، این نظام )تعلیم و تربیت( در 
کشوری مانند ایران اسلامی، دربرگیرنده بخش های مختلف شامل؛ 
خانواده، مدرسه، دانشگاه، حوزه های علمیه و سایر مجموعه های 
آموزشــی و فرهنگی مانند؛ هیئت های مذهبی، مســاجد و حتی 
مراکز آموزشــی بخش خصوصی نیز می شــود، امــا قطعاً میزان 
تأثیرگذاری هر یک از آنها متناسب با نقش و رسالتی که برعهده  

دارند، متفاوت است.
خانواده نقطه آغازین تعلیم و تربیت

در دین مبین اسلام، فرآیند تعلیم و تربیت از زمان انعقاد نطفه 
آغاز و از همان زمان کارِ خانواده در این زمینه آغاز می شود، یعنی 
خانواده اولین و اصلی ترین بنیانگذار شالوده فکری، ذهنی، اخلاقی، 
رفتاری و اعتقادی نســل آینده محسوب می شود، اما موفقیت در 
همیــن مرحله نیز تــا حدود زیادی متأثر از میــزان برخورداری 

والدیــن از مبانی اعتقادی و اجتماعی دریافتی از جامعه و محیط 
زندگی خود و نیز پیرو ساختار اعتقادی و فکری است که قبلا از 
طریق نظام تعلیــم و تربیت و بخش فرهنگی جامعه، به خانواده 

وی تزریق شده است. 
مدرسه سنگ بنا و اولین مرجع رسمی تعلیم و تربیت

بخش دوم این فرآیند به مدرســه اختصــاص دارد و در این 
بخش، جایــگاه مربیان و معلمان به واســطه نقش مهمی که در 
پایه ریزی زیرســاخت های اخلاقی و رفتاری و همچنین علمی و 
عملی ذهن کودکان، نوجوانان و جوانان کشــور دارند، از اهمیت 

به مراتب بیشتری برخوردار است. 
از آنجــا که کار تعلیم و تربیت در این مرحله رســمیت پیدا 
می کند و از ســوی دیگر ذهن کــودک و نوجوان نیز کاملًا آماده 
و مستعد یادگیری اســت، لذا به قول شاعر که می گوید؛ »خشت 
اول گــر نهد معمار کج/ تا ثریا می رود دیوار کج«، چنانچه در این 
مرحله نظام آموزشی مرتکب کوچکترین خطایی شود، رفع آن یا 
امکان پذیر نخواهد بود و یا هزینه هنگفتی را به کشــور و جامعه 

تحمیل خواهد نمود.
برخی از اقدامات صورت گرفته در این بخش از جمله اهتمام 
به تغییر متون آموزشــی مبتنی بر اصول و ارزش های اســلامی 
ســتودنی اســت، اما به نظر می رسد، کار به علل مختلف به شکل 

مطلوب صورت نگرفته است. 
با این حســاب ذکــر چند نکته در مورد این مرحله بســیار 

ضروری است:
اول این که؛ نظام آموزشی ما هنوز نتوانسته است، تعامل لازم 
بــرای اتصال و ارتباط بین دین و دانش را به طور اثرگذار و مفید 

در محیط آموزشی و در متون آموزشی برقرار نماید.
دوم این که؛ بخش قابل توجهی از مجریان نظام آموزشی کشور 
به خصوص در مدرســه و دانشگاه، یا فاقد اطلاعات کافی در مورد 
مبانی دینی و اعتقادی هســتند و یا اطلاعات آنها بسیار ضعیف 

است و لذا به علت ضعف شــناختی، قادر به پیاده سازی اصول و 
ارزش های اسلامی در محیط آموزشی نیستند.

ســوم این که؛ جایگاه علما و روحانیون برای ارتباط با نســل 
جــوان و انتقال مفاهیم دینی به دانش آموزان، از همان ابتدا مورد 
غفلت قرار گرفته و لذا اجرای طرح هایی مانند؛ »طرح یک روحانی 
برای هر مدرسه« اگرچه دیرهنگام است، اما می تواند در رفع این 

نقیصه مؤثر واقع شود.
چهارم این که؛ متون درســی مدارس و همچنین دانشگاه ها 
اگرچه بعضاً به آیات و روایات اســلامی مزین شده است، اما هنوز 
فاقد محتوای اسلامی به معنای واقعی آن است و لذا تأثیر رفتاری 
آن تقریباً به شکل مطلق بر متربیان )دانش آموزان و دانشجویان( 

محسوس نیست.
در واقــع چون کار به شــکل حرفه ای صــورت نگرفته و از 
مشــارکت حوزه و دانشگاه و دانش و تخصص علما و اساتید ذی 
ربط در حد کافی استفاده نشده است، لذا نتیجه کامل و مطلوب 

عاید نشده است.
پنجم این که؛ طی ســال های اخیــر بیش از آنکه به اصلاح و 
بهبود محتوایی و رفتار عملی در نظام آموزشی توجه شود، پوسته و 
ظاهر کار مورد تغییر و تحول قرار گرفته و لذا به جای رفع مشکل، 

مشکلات این بخش تشدید شده است.
ششــم این که؛ شأن و منزلت معلم و استاد به علل مختلف از 
جمله؛ گزینش بی ضابطه افراد بعضــاً بی انگیزه و فاقد صلاحیت 
رفتاری و اعتقــادی و بکارگیری معلمانی که عمدتاً از فن تعلیم 
و تربیت بی بهره هســتند و همچنیــن کم توجهی به موضوعاتی 
مانند مقوله آموزش بدو خدمت و حین خدمت )در جهت به روز 
نگه داشتن علم و دانش متولیان آموزش(، دچار خدشه جدی شده 
اســت و کم توجهی به نیازهای زندگی و معیشت معلمان نیز، این 

شرایط را تشدید نموده است.
متاسفانه بسیاری از معلمان عمدتاً برای رفع تکلیف و دریافت 
حقوق و بخش عمده دانش آموزان نیز برای کسب نمره قبولی و اخذ 
مدرک، پا به محیط مدرسه می گذارند و باز درست به همین دلیل 
است که بسیاری از دانش آموزان نسل جدید از ویژگی هایی مانند؛ 
مسئولیت پذیری، پاسخگویی، قدرت آرمانگرایی، توان هدف گذاری 
و برنامه ریزی، قدرت خلاقیت و نوآوری و تا حدودی نوعدوســتی 
و عشــق به وطن و حتی مبانی اعتقادی و دینی کامل و اصولی و 

امثال آن، بهره کافی را نبرده اند.
دانشگاه مرکز کادرسازی تراز انقلاب اسلامی

مرحله بعدی تعلیم و تربیت در ارتباط با محیط دانشگاه قرار 
دارد، در این بخش نیز با این که فعالیت ها و دســتاوردهای علمی 
ستودنی است، اما هنوز خودباوری به بلوغ کامل نرسیده و همچنان 
نظریه ها و تئوری های غربی و شرقی، گفتمان اصلی مباحث آموزشی 

و تحقیقات و پژوهش های علمی را به خود اختصاص داده است.
اما مهم ترین مشــکل محیط دانشگاه این است که بسیاری از 
اســاتید در بخش های مختلف، فاقد اطلاعات و شناخت کافی از 
مبانی اعتقادی خود هستند و دین خود )دین اسلام( را به درستی 
نمی شناسند و لذا قادر نیستند در طراحی الگوهای بومی مبتنی بر 

اصول و ارزش های اسلامی، به درستی ایفای نقش نمایند.
به عبارت دیگر، کسانی که مسئولیت کادرسازی و تربیت نیروی 
انسانی تراز انقلاب اسلامی برای تحقق دولت، جامعه و تمدن نوین 
اسلامی را برعهده  دارند، خود از ماهیت و محتوای کاری که باید 

انجام دهند، بی خبرند و نمی توانند تصویری روشــن و بی نقص از 
مبانی اعتقادی مورد اشاره ارائه نمایند.

حوزه های علمیه، مرجع ارائه الگوهای اسلامی
حوزه های علمیه از دیگر مراجع آموزشی و تربیتی کشور است 
که تحولات نسبتاً خوبی در آن صورت گرفته، اما متأسفانه تاکنون 
موفق نشده رســالت خود در این زمینه  را به شکل کامل محقق 
سازد و بیش از آنکه مُبدع، مُروج و پرچمدار طراحی الگوهای نوین 

آموزشی و تربیتی باشد، مقلد شیوه های دانشگاهی شده است. 
نتیجه این کم کاری و کم توجهی، تداوم ناهنجاری هایی است 
که نظام حکومتی و اجتماعی کشــور از دیرباز به علت رســوخ و 

گسترش الگوهای غربی و شرقی بیگانه، با آن مواجه بوده است.
در واقع حوزه های علمیه ما به رغم ســابقه صدها ســاله خود 
در تولید علم دینی، هنوز در نظریه پردازی و الگوســازی علمی و 
کاربردی که قابل تدریس در محیط های آموزشی و قابل پیاده سازی 

در بخش اجرایی باشد، توفیق کامل و مطلوبی کسب نکرده اند.
امروز به رغم برخورداری حوزه های علمیه از منابع بسیار غنی 
اسلامی، هنوز نمی توانیم مدعی استقرار اصولی و کامل الگوهایی 
مانند؛ الگوی اقتصاد اسلامی، الگوی تجارت اسلامی، الگوی تعلیم 
و تربیت اسلامی، الگوی عدالت اسلامی، الگوی تبلیغات اسلامی و 

سایر الگوهای مشابه باشیم. 
علاوه براین، به نظر می رســد به علت غفلت نظام آموزشی از 
به کارگیری حوزه های علمیه در تدوین متون آموزشــی و متقابلًا 
غفلت حوزه های علمیه از ضرورت مشــارکت در این خصوص و یا 
غفلت آنها از ضرورت مشــارکت در اموری مانند؛ تربیت معلمان 
پرورشــی و به عبارت بهتر به علت عدم حضور مؤثر روحانیون در 
مدارس )در قالب مشــاور یا معلم پرورشی( هنوز رابطه منطقی و 

کامل بین جامعه و دین ایجاد نشده است.
نقش تربیتی مساجد و هیئت های مذهبی

همان گونه که  اشاره شد، اگرچه نقش تربیتی مساجد و هیئات 
مذهبی نیز در تربیت نسل جوان قابل توجه بوده و جوانان زیادی 
جذب این محافل شده اند، اما در حد مورد توقع و انتظار پررنگ و 
اثرگذار نبوده و علیرغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی، 
محتوای معنوی و مطالب ارائه شده در این مراکز نیز، در مواردی 

با نیاز روز جامعه فاصله داشته و به روز نبوده است. 
در پایان ذکر این نکته ضروری است که؛ تأثیر کم کاری متولیان 
آموزش در همه بخش ها به خصوص در مدارس که سرخط رسمی 
شکل گرفتن مبانی فکری و تربیتی فرزندان این مرز و بوم به شمار 
می رود، جامعه و کشور را متأثر عواقب و پیامدهای به شدت زیانبار 

و خسارت آفرین خود خواهد کرد. 

  احمدرضا هدایتینقش نظام آموزشی در کنترل ناهنجاری های اجتماعی و پیشرفت کشور

      چالش های حقوقی لایحه » اعطای تابعیت
 به فرزندان مادران ایرانی از ازدواج  با  اتباع خارجی«

تابعیت
تابعیت اصلی فرد از دو منظر ارائه می شود:

- سیستم خون: در این سیستم فرد بر اساس تابعیت پدر یا مادر 
خود و یا هر دوی آنها کسب تابعیت می کند. عمده استدلال هواداران 
این سیستم آن است که سیستم خون باعث کثرت جمعیت و در نتیجه 

افزایش قدرت اقتصادی و نظامی کشور خواهد شد.
- سیستم خاک: بر اساس این سیستم افراد بر اساس سرزمین تولد 
خود تابعیت کسب خواهند کرد. این سیستم در معاهدات جهانی مربوط 
به کاهش و محو بی تابعیتی طرفداران زیادی دارد چراکه براساس آن 
عملا هیچ کس بی تابعیت نخواهد ماند و هر فرد تابع مکانی است که 
در آن متولد خواهد شــد. از دیگر استدلال های هواداران این سیستم 
نیز آن است که کنترل موثر یک دولت بر شهروندانی خواهد بود که در 
قلمروی خود زیست می کنند و عملا به سختی می تواند بر شهروندان 
خارج از کشور کنترل داشته باشد. شایان ذکر است که سیستم خاک 
مکمل سیســتم خون خواهد بود و انتقال تابعیت از پدر عملا در همه 
جای جهان به رسمیت شناخته شده است. همچنین در مواردی خاص 
فرد می تواند با شــرایطی دارای تابعیت اکتسابی شود که این تابعیت 
می تواند ناشی از ازدواج شهروندان دیگر کشورها، کسب تابعیت سایر 
دولت هــا و خروج از تابعیت اصلی ایجاد شــود و تابع قوانین داخلی 

دولت های جهان خواهد بود.
در قانون مدنی ایران مبحث تابعیت و تابعان ایران به این شــکل 

تعریف شده است :
ماده ۹۷۶ قانون مدنی

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: 
۱- کلیه  ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها 
مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها 

مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ 
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه 

متولد شده باشند؛ 
۳- کســانی که در ایران متولد شــده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم 

باشند؛ 
۴- کســانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در 

ایران متولد شده به وجود آمده اند؛ 
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده 
و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران 
اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی 

خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛ 
۶- هر زن تبعه  خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛ 

۷- هر تبعه  خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل

 از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1385
ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 
که در ایران متولد شــده یا حداکثر تا یک ســال پس از تصویب این 
قانون در ایران متولد می شــوند می توانند بعد از رســیدن به سن ۱۸ 
ســال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن 
سوء پیشینه کیفری یا امنیتی واعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت 

ایران پذیرفته می شوند.
وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه 
ازدواج موضوع ماده)۱۰۶۰( قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی 
نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این 
مــاده صادر می کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت 

نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند.
تبصره۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش 
از ۱۸ ســال تمام باشــد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای 

تابعیت ایرانی نمایند.
تبصره۲- از تاریخ تصویب این قانون کســانی که در اثر ازدواج زن 
ایرانــی ومرد خارجــی درایران متولد شــوند و ازدواج والدین آنان از 
ابتدا با رعایت ماده )۱۰۶۰( قانون مدنی به ثبت رســیده باشد، پس از 
رسیدن به ســن ۱۸ سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون 

رعایت شرط ســکونت مندرج در ماده )۹۷۹( قانون مدنی به تابعیت 
ایران پذیرفته می شوند.

در مورد دو قانون فوق باید به این نکته توجه داشت که برای یک 
موضوع حقوقی واحد نباید چند نوع قانون نگارش شود و یک موضوع 
عمــلا تحت حاکمیت چند قانون مختلف واقع شــود. در مورد بحث 
تابعیت اتباع بیگانه در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی این نکته ذکر شده 
اســت که اطفال حاصل از ازدواج بین اتباع خارجی که لااقل یکی از 
آنها متولد ایران هستند تبعه ایران محسوب می گردند. در ادامه اداره 
حقوقی دادگستری نیز در نظریه ای موسع اعلام نموده است که مفهوم 
ایــن ماده به فرزندان متولد از ازدواج بین مادران ایرانی و اتباع بیگانه 
نیز قابل تســری اســت. حتی در صورت سختگیری حقوقی در الفاظ 
نیز صرف اصلاح این ماده و درج یک عبارت ســاده »فرزندان حاصل 
از ازدواج با زنان ایرانی نیز تبعه ایران محسوب می شوند« می توانست 
به راحتی مشــکلات موجود را بر طرف کرده و زمینه را برای اعطای 

تابعیت به این افراد فراهم آورد.
در بند ۵ این ماده نیز نســبت به امکان اخذ تابعیت برای فرزندان 
اتباع خارجی در ایران بعد از ســن ۱۸ سالگی اشاره شده است که این 
ماده حتی لزوم متولد ایران بودن مادر یا پدر را نیز مطرح نکرده است. 
تنها موضوع ناقص در این ماده شرایط طفل تا ۱۸ سالگی است که در 
این مورد نیز می توان با وضع قوانین حمایتی تا ۱۸ سالگی نقص ماده 

را تکمیل و از قانون گذاری جدید جلوگیری کرد.
ماده واحده مصوب مجلس که به نوعی قرار بود تا جایگزین بندهای 
۴و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی شــود، عملا پیچیدگی های جدیدی را به 
وجود آورده است. این ماده واحده شرط ثبت قانونی ازدواج را به شرایط 
اخذ تابعیت اضافه کرده اســت که فی نفسه امر مذمومی نیست اما با 
فلسفه اراده مجلس مبنی بر حل مشکل تابعیت کودکان بی تابعیت در 
تضاد است. در حالیکه فرزندان حاصل از ازدواج بین دو تبعه خارجی 
که یکی از آنان متولد ایران است بدون هیچ تشریفاتی به تابعیت ایران 
پذیرفته می شــوند، گذاشتن شروطی مثل عدم سوء پیشینه و... برای 
فرزنــدان مادران ایرانی موجه به نظر نمی رســد و این امر عدم وجود 

وحدت رویه در امر تقنین در این موارد را نشان می دهد.
همانطور که ملاحظه شــد عملا از لحاظ وجود قانون در زمینه بحث 
تابعیت فرزندان مادران ایرانی خلایی وجود ندارد و اگر مشکلاتی هست 
مربوط به جزئیات قوانین است که باید مورد اصلاح واقع شوند. قانون گذاری 
جدید همانطور که در فقره ماده واحده سال ۱۳۸۵ مشاهده شد تنها گره 

قانونی موضوع تابعیت را کورتر می نماید و مشکلی را بر طرف نمی کند.
با این حال دولت و مجلس مجدداً در اردیبهشت ۱۳۹۸ لایحه ای 

را به شرح زیر به تصویب رساندند.
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 

با مردان غیرایرانی 13۹8 )لایحه قانونی جدید مصوب مجلس(
ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی 

که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شــده یا می شوند، قبل از 
رســیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به 

تابعیت ایران در می آیند.
فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در 
صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند 
که در صورت نداشتن مشکل امنیتی )به تشخیص وزارت اطلاعات( 

به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام 
شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای 

پدر غیرایرانی اقدام کند.
تبصره ۱: در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده 
و یا در دسترس نباشــند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، 

احراز نسب با دادگاه صالح می باشد.
تبصــره ۲: افــراد فاقــد تابعیتی کــه خود یا حداقــل یکی از 
والدین شــان در ایران متولد شده باشــند می توانند بعد از رسیدن 
به ســن ۱۸ ســال تمام شمســی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که 
در صورت نداشــتن سوء پیشــینه کیفری و نیز نداشــتن مشکل 
 امنیتی )به تشــخیص وزارت اطلاعات( به تابعیــت ایران پذیرفته 

می شوند.
این قانون که در اردیبهشت سال ۹۸ به تصویب مجلس رسیده 

اســت و هنوز در شــورای نگهبان تعیین تکلیف نهایی نشده است، 
علاوه بر مشکل قبلی که باقی ماندن بندهای ماده ۹۷۶ و اضافه شدن 
یک قانون جدید به آن می باشد، مشکلات جدیدی هم ایجاد نموده 
اســت که یک نمونه آن الزام به صــدور پروانه اقامت برای پدر غیر 
ایرانی است. الزام به این عمل بدون هیچ قید و شرط قانونی و حتی 
استعلام قضایی و انتظامی امری بسیار عجیب به نظر می رسد. ضمن 
اینکه تعداد بسیاری از شهروندان خارجی بدون طی تشریفات و به 
صورت قاچاق وارد کشور شده اند که این امر جرم محسوب شده و الزام 
دولت به صدور پروانه اقامت برای افرادی که مسلم ترین قواعد ورود 
به خاک کشور را نقض نموده اند امری بسیار عجیب به نظر می رسد.
مبحث بعدی حذف شرایط پیش از ازدواج با اتباع بیگانه بر اساس 
ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی برای اتباع بیگانه است. ازدواج زنان با اتباع 
بیگانه دارای تشریفات قانونی است که تخطی از آن جرم تلقی می شود، 
این امر زمانی نگران کننده تر می شود که طیبه سیاوشی از نمایندگان 
حامــی این قانون در مصاحبه ای اعلام کرده اســت که صرف وجود 
صیغه نامه برای اثبات ازدواج با اتباع بیگانه کفایت می کند، که این امر 
نوعی همسان دانستن ازدواج با اتباع بیگانه و شهروندان داخلی است 
که مغایر صریح ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی می باشــد. اگر یک شهروند 
خارجی مطلع باشــد که بدون داشتن مجوز ازدواج و به صرف یک 
برگ صیغه نامه هم می تواند پروانه اقامت اخذ کند و هم برای فرزندش 
شناسنامه اخذ نماید اصولا به چه علت باید رغبتی برای انجام فرآیند 
قانونی ازدواج با زنان ایرانی داشته باشد و چه موضوعیتی برای ماده 

۱۰۶۰ قانون مدنی باقی می ماند؟
گرچه طبق ماده ۱۷ قانــون ازدواج و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، 
ازدواج ایرانــی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، 
موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است 
و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این، طبق 
قســمت اخیر ماده ۱۷ مزبور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام 
به ازدواج با زن ایرانی، مســتوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا ۳ 
ســال خواهد بود. ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ 
قانون مجازات اســلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر درآن 
است. لذا در صورت مراجعه فرد برای اخذ شناسنامه برای فرزندش 
در حالیکــه ازدواج خود را ثبت نکرده اســت عمــلا دوایر دولتی با 
 مراجعه یک مجرم مواجه هســتند که باید حسب مقررات محاکمه 

شود.
درکنار این موضوع باید به این نکته نیز توجه کرد که در دنیای 
حقوق بین الملل در عصر فعلی تمرکز زیادی برای حل معضل افراد 
چند تابعیتی انجام شــده اســت درحالیکه این اقدام مجددا باعث 
پیدایش قشر بزرگی از اشخاص چند تابعیتی در داخل کشور می گردد 
که هنگام اشتغال و یا تصدی به برخی امور لشکری و کشوری ممکن 
است مشکلاتی را از حیث امنیت برای کشور ایجاد کنند ضمن اینکه 
در صلاحیت قضایی کشور نیز خدشه وارد شده و این امکان وجود دارد 
که با فرار مجرمین به کشورهای عراق و افغانستان عملا ایران قادر 
به اعمال صلاحیت قضایی بر این شهروندان نباشد. شهروندان عراقی 
و افغانســتانی ساکن ایران و فرزندان ایران هرگز افراد بدون تابعیت 
محســوب نمی گردند، آنها قهراً حسب مقررات کشور خود، شهروند 
رســمی و دارای تابعیت محســوب می شوند و راه حل ساماندهی به 
مشکلات فرزندان آنان در ایران الزاما به رسمیت شناختن ازدواج های 
غیرقانونی آنان و اعطای تابعیت مضاعف به فرزندان آنان نیست. به 
رسمیت شناختن ازدواج های غیرقانونی این افراد به طور قانونی باعث 
خروج همسران این اشخاص از تابعیت ایران و تبعات حقوقی، اجتماعی 
و مالی ســنگینی برای کشور می گردد و اعطای تابعیت مضاعف به 
فرزندان این اشــخاص نیز در آینده ای نزدیک و با ورود این افراد به 
دستگاه دیوان سالاری کشور باعث می شود تا مشکل محدودی که 
امروزه با عنوان مدیران دو تابعیتی در کشــور وجود دارد، تبدیل به 
یک معضل تقریبا لاینحل شود که ده ها هزار شهروند دوتابعیتی را 
درگیر خود کرده است. راه حل مناسب برای این معضل راهی میانه 
است که ضمن اعطای حقوق انسانی افراد در تحصیل و یافتن شغل 
شــرافتمندانه، از ورود دائم به تابعیت ایران و ایجاد هرج و مرج در 
نظام بوروکراسی کشور جلوگیری به عمل آورد. توجه به این نکته نیز 
ضروری است که فارغ از هرگونه تصمیمات احساسی و انتزاعی، هدف 
از هر گونه قانون گذاری در این زمینه باید روی این نکته متمرکز شود 
که شــهروندان دارای تابعیت بیگانه پس از مدتی زندگی و  اشتغال 
در ایران، ضمن توانمند شــدن و یادگیری حرفه های مفید به کشور 
پدری خود برگردند و ضمن خدمت به کشــور خود، با تســهیلات 
سیاســی لازم بتوانند به ســهولت برای دیدار با اقوام و خویشان به 
ایران رفت و آمد نمایند، نه آنکه با تدابیری  اشــتباه زمینه را برای 
سکونت دائمی و به وجود آمدن معضلات فراوان مذهبی، اجتماعی 

و امنیتی به وجود بیاوریم.
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